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  در آمد -1
ي قرآن شناخت معناي  در قرآن کریم، یکی از مبانی مترجم در ترجمه) مورد  1488(با توجه به موارد کاربرد إنّ     

اي از  یک از این موارد چه ترجمهمترجم باید دید روشنی از این واژه داشته باشد و بداند در هر . صحیح این واژه است
براي دریافت معانی این واژه، کلیه  .ي او درست، روان و نزدیک به مدلول متن عربی قرآن باشد آن ارائه دهد تا ترجمه

ي مرکزي دستور را براي زایاندن و  بخش نحوي، هستهجا که  اند و از آن موارد این واژه در قرآن کریم استقصاء شده
اند،  بندي شده مشخص و دسته  کار رفته ها به ساختارهاي نحوي که این واژه در آندهد،  بان تشکیل میساخت جملات ز

گشتاري، معانی این واژه و معادل آن، در فارسی  -ویژه اصول دستور زایشی اي به شناسی مقابله گاه طبق اصول زبان آن
ها به کار رفته در این مقاله قابل بررسی  ین واژه در آنبا توجه به این که تمام ساختارهاي نحوي که ا. اند مشخص شده

  .پردازد نیست این مقاله فقط به برابریابی إنّ در ابتداي آیاتی که از لحاظ معنایی مرتبط به ماقبل نیست می

  پیشینه -2
قرآن به طور مفصل جا که بررسی کردیم کسی با نگاه معناشناسانه این واژه را در ساختارهاي نحوي و خصوصا  تا آن    

است اطلاعاتی است که نحویان، بلاغیان، علماي اعراب القرآن و مترجمان از  این مقاله  چه پیشینه آن. رده استبررسی نک
  . دهند این واژه به دست می

نیز  در میان نحویان به حرف تأکید شهرت دارد و برخی از علماي علم بلاغت و اعراب القرآن معناي تعلیل را "إنّ"    
  . اند به آن افزوده

داند و قائل است که  را در میان دو جمله حرف ربط می "إنّ"،  "آموزش زبان عربی"آذرتاش آذرنوش در کتاب    

رفته است؛  را در ابتداي کلام، باید بدون ترجمه رها کرد و در متون تاریخی گاهی به عنوان تاکید به کار می "إنّ"امروزه 
  )44 :1375و همان،  1/67: 1382آذرنوش، (د باشدنه اینکه همیشه تاکی

هاي  هاي بزرگ در ترجمه از جمله نارسایی "چه را و چرا ترجمه نکنیم؟"اي به نام  نیا در مقاله مرتضی کریمی    

ر او قائل است که در قرآن کریم استفاده از معناي ربط و تعلیل بسیا. داند می "إنّ"فارسی قرآن کریم را برگردان کلمه 
در کنار کلمات تردید و عدم قطعیت چون قد همراه فعل مضارع، ربما و همزه  "إنّ"بیشتر از تأکید است و آوردن 

را در ابتداي جملاتی که نقل قول  "إنّ"وي . استفهام نشان از این است که یگانه معناي اساسی آن تأکید و تحقیق نیست
ي نخستین  ها داند و براي ربطی بودن آن به برخی ترجمه بخش جمله میمستقیم با مشتقات قول است تنها، رابط بین دو 

  )67-72 :1389کریمی نیا، . (کند از جمله ترجمه طبري استناد می
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در بحث قید تأکید و تصدیق و در بحث حروف ربط از این  "روش نوین فن ترجمه"منصوره زرکوب در کتاب      

اگر اول کلام واقع شود، گاهی معادل قید تأکید است و گاهی باید  "إنّ" او قائل است. حرف سخن به میان آورده است
و مانند آن است که گوینده در مقام  "، واقعا"به راستی که"بدون ترجمه رها شود و اصولا زمانی قید تأکید و به معناي 

. رساند باشد تأکید بیشتري را میاحتجاج برآمده باشد و بخواهد مطلبی را ثابت کند و در صورتی که با لام تأکید همراه 
  )120-121 :1388زرکوب، . (باشد می "که"ساز اما اگر در اثناي کلام واقع شود به معناي حرف ربط تابع

را  یکی دانسته  "أنّ"و "إنّ"به تقلید نحویان  "هاي دستوري در عربی و فارسی برابر"سید حمید طبیبیان در کتاب      

  :      داند و این ابیات را از سعدي مثال آورده است برابر می "به درستی"و  "به راستی"، "همانا"تأکید و در فارسی با قید 
  قیامت است که در روزگار ما برجاست     به راستی که بلاییست آن نه بالایی       
  )169-173 :1387طبیبیان، ( همانا که در فارس انشاء من                      چو مشکست بی قیمت اندر ختن         

شود و سپس إنّ در ابتداي آیات قرآن کریم با استفاده  شناسی زایشی گشتاري مطرح می در این مقاله ابتدا اصول زبان    
شناسی  مستلزم شناخت چند اصطلاح زبان ،گشتاري -شناخت دستور زایشی. گیرد از این اصول مورد بررسی قرار می

  .   شود ه میها پرداخت مختصر به آناست که در زیر به طور 
  خلاقیت یا زایایی زبان بشري  -3

ها  اصواتی که انسان یا ت حیواناتاصواچون  یکی از وجوه افتراق و امتیاز زبان بشري از دیگر وسایل ارتباطی هم    
ي زبان، خلاقیت یا تولیدي  ي دو گانه علاوه بر تجزیه... کنند مثل آژیر خطر و  براي پیام دادن به یکدیگر استفاده می

 ،و قواعد محدودي از زبان) یا تکواژها(هاي محدود زبانی  تواند با دانستن نشانه بودن آن است به این معنی که انسان می
نوعان خود ارتباط برقرار کند یا گفتارهاي غیر دستوري و نادرست را که مطابق  معنادار بسازد و با هم ي نهایت جمله بی

ها حتی در نخستین  ي چامسکی را از سایر نظریه توجه به این ویژگی زبان، نظریه. ي زبان او نیستند، تشخیص دهد الگو
  ) 41 :1376لاینز،  (سازد آثار او جدا می

  زبانیتوانش و کنش  -4
هاي کاملا جدیدي  تواند جمله اي را که سخنگوي یک زبان در ذهن خود دارد و مطابق آن می چامسکی امکان بالقوه    

تازه بسازد و یا جملات دستوري را از  قعیتیشنود، بفهمد و یا خود در برخورد با هر مو را که حتی براي اولین بار می
 )competence ("توانش"ز جملات با معنی به طور طبیعی باز بشناسد،جملات غیر دستوري و جملات بی معنی را ا

  ) 43 :همان(. نامیده است



٤ 
 

ها و الگوهاي زبانی موجود در ذهن  وي جملات و عباراتی را که یک سخنگو در موارد مختلف با استفاده از قالب     
به این اعتبار « ) همان. (نامد می )performance( "کنش"و فیزیکی دارد، ي عینی آورد و جنبه خود بر زبان می

، یعنی "گفتار"شود و  مربوط می "توانش"ي  هاي بالقوه،مفهومی انتزاعی است و به حوزه ،یعنی کل جمله"زبان"
 :1388باقري، (  ».در ارتباط است "کنش"ي  ي زبان است با حوزه ي بالفعل که صورت عینی و تحقق یافته مجموعه

173( 

  روساختساخت و  ژرف -5
نخست صورتی که همراه با مفهوم و مطابق نحو معمول . شود، دو صورت دارد اي که بیان یا نوشته می هر جمله"     

 "زیر ساخت"یا  "ساخت ژرف"شود و اصطلاحا هاي ادبی و ملاحظاتی خاص، در ذهن حاضر می زبان بدون پیرایه
)deep structure (جایی و یا  به انجام تغییراتی از قبیل افزودن، کاستن، جاشود و دیگر، صورتی که با  خوانده می

 )surface structure ( "روساخت"گردد و  ي زیرساختی بر زبان یا قلم جاري می تعویض جزء یا اجزایی از جمله
 )177 :همان( ".شود نامیده می

تر از روساخت و  و گاه طولانیتمامی اطلاعاتی را که براي روشن شدن معنی لازم است در بر دارد  ،ساخت ژرف"    
 :همان(".ساخت مراجعه کرد لذا هر گاه روساخت مبهم باشد باید براي درك معنی به ژرف. تر است گاه از آن مختصر

177 (  
  زایشی  –دستور گشتاري  -6

دستگاهی از قواعد زبان که آوا و معنا را به طریقی خاص به  ]به[  گشتاري -شناسی زایشی ي زبان ي نظریه در سایه "   
ود که قادر به تولید ش ي قواعد به ابزارهایی اطلاق می کلمه  در این نظریه") 158 :همان( ".کند، نحو گویند هم مربوط می
 –در واقع قواعد زایشی ) 1 :1387 زکریا،( ".هاست ها و تعداد آن توصیف واضح و آشکار این جمله] یا[جملات زبان 

این قواعد امکان تولید شوند، به عبارت دیگر  ها مشتق می هاي دستوري با پیروي از آن گشتاري، قواعدي هستند که جمله
هاي احتمالی زبان را مشخص کرده و  ي جمله که کلیه چنان کند، هم هاي دستوري مربوط به زبان را فراهم می ي جمله کلیه

  )4: همان .(کند هاي غیر دستوري جلوگیري می تشکیل جمله در عین حال از
ي زایش استفاده  گیرد و تنها از واژه ي تولید را به کار نمی چامسکی معمولا در توضیح دستور زبان خویش واژه      
شود  دیدگاه گوینده توصیف می بیشتر از  آوردکه ساختمان دستور زبان ي تولید این گمان را بوجود می کند زیرا واژه می

  )50 :1376لاینز،  .(کند نه دریافت سخن را تا از دیدگاه شنونده و دستور زبان تولید سخن را توصیف می
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وي قائل است که بسیاري از . هاي دستور چامسکی تفاوت قائل شدن بین کنش و توانش زبانی است از جمله ویژگی    
ي  هاي روانی که شالوده اگون از جمله ضعف حافظه، کم دقتی یا بد کارکردن مکانیسمهاي اهل زبان، به دلایل گون گفته

کار رفته را به همان  هاي به ي گفته تواند مجموعه شناس نمی در نتیجه زبان. غیر دستوري از کار در خواهند آمد ،گفتارند
 "ي خام داده"بلکه باید  ،پذیر است مکاني دستور زبان ا وسیله صورت ظاهریشان، بخشی از زبان بشمارد که تولیدش به

خود، احیانا غیر دستوري خواهند شناخت  "شم زبانی"ها را که اهل زبان به یاري  اي والایی ببخشد و آن را تا درجه
  )44 :همان .(حذف کند

قواعد گشتاري، ساختی،  قواعد ژرف: گیرد که عبارتند از می بر از نظر چامسکی دستور زبان چهار نوع قاعده را در    
   )178 :1388باقري، (قواعد معنایی و قواعد آوایی

قواعد صوتی یا آوایی، قواعد نحوي و : که عبارتند از. یابد توانش زبانی با سه گروه از قواعد ارتباط میتوضیح این که، 
باشد که  وع ساخت میبینیم که هر جمله داراي سه ن کنیم می هاي زبانی را بررسی می لذا وقتی جمله .قواعد معنایی

  .ساخت آوایی، ساخت معنایی و ساخت نحوي: عبارتند از
و تلفظ یک  ر زبان مطابق قواعد و ضوابطی استها است که در ه ساخت آوایی، روابط آوایی کلمات در جمله      

ا آمدن کلمات سو خصوصیات زبر زنجیري زبان معمولا ب چرا که از یک. جمله با تلفظ تک تک کلمات آن متفاوت است
و از سوي دیگر کلمات وقتی درکنار  گیرد نه در کلمات خارج از جمله وم میشود و معنی و مفه در جمله ظاهر می

آیند  آیند با وقتی که در جمله می پذیرند به طوري که وقتی به تنهایی می گیرند از یکدیگر اثر صوتی می یکدیگر قرار می
مم "، "من بعد"شود لذا عبارت  براي مثال در عربی نون ساکنه نزد حرف باء به میم تبدیل می. دو گونه تلفظ می شوند

تلفظ  "ی یشاءم"،"من یشاء"شود و مثلا عبارت شود یا نون ساکنه در شش حرف یرملون ادغام می لفظ میت "بعد
  .بخشی از این قواعد در علم تجوید آمده است. شود می

  براي مثال بر اساس دستور زبان عربی  جمع. هاست ان و قواعد آنساخت معنایی روابط معنایی حاکم برجملات زب     
آید همگی مفرد مؤنث  و فعل، ضمیر و صفتی که براي این کلمات می ي مفرد مؤنث است یر عاقل به منزلههاي غ اسم

تنها از  "مدارس"ي  بودن واژه "عاقل غیر جمع" در این مثال تشخیص .فُتحت المدارس: شود براي مثال گفته می. است
  .پذیر است طریق معنا امکان

 لذا. گویند سازد، ساخت نحوي زبان می جمله را به ساخت معنایی مربوط می ي روابطی که ساخت صوتی مجموعه     
وقتی در . براي رسیدن به معنا باید ساخت نحوي جمله تمام اطلاعات لازم براي درك  معنی جمله را در بر داشته باشد

ت نحوي کامل جمله را در نظر کنیم باید، در واقع ساخ معنی میرا که به ظاهر نا مفهوم است  اي و یا جمله ، شعرادبیات
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به همین خاطر است که گروهی معتقدند ساخت نحوي و ساخت . گیریم تامعنی را با توجه به روابط نحوي دریابیمب 
  )176 :همان(معنایی زبان یکی است

ن بخشی از ساختمان دستور زایشی است و نحو به  عنوا) آوایی، معنایی و نحوي(هر کدام از سه گروه قواعد     
ي مرکزي  بخش نحوي، هسته. ي ارتباطی میان آوا و معنا، پایگاه اصلی مطالعات مربوط به دستور زایشی است حوزه

. توان به معنا دست یافت دهد و تنها از طریق نحو است که می دستور را براي زایاندن و ساخت جملات زبان تشکیل می
قواعد گشتاري به روساخت و بالاخره به نمود و ساخت  کند و از طریق ساخت جمله را ارائه می بخش نحوي ژرف

  )177 :همان .(رسد آوایی می
 "تأویل"یا  "گشتار"دهد ساخت به رو ساخت رخ می به هر فعل و انفعالی که در تبدیل یک ژرف"    

)transformation( شود گفته می.")حذف، جابجایی، افزایش و .کرد گشتار به چهار صورت است عمل) 182 :همان
سپس هر یک از قواعد . کنند ساختی جمله را تولید می در نخستین مرحله قواعد ژرف") 87 :1376لاینز،  .(تعویض

بالاخره کرد قواعد معنایی آماده شود و  گردانند تا ساخت براي عمل ساخت را مرحله به مرحله می گشتاري، این ژرف
چه گفته شد را به  نمودار زیر به خوبی آن) 178 : 1388باقري،  ( ".کنند قواعد آوایی ساخت نهایی جمله را عرضه می

  :کشد تصویر می
  

صوت                                                          آوایی قواعد        روساخت         گشتاري قواعد        ساخت ژرف           پایه  یا ساختی ژرف قواعد        معنا
                                                                                                                                                             

  معنایی قواعد                                                        
 

اي مبهم است، براي رفع ابهام  وقتی جمله: باید بگوییم "روساخت"و  "ساخت ژرف"براي روشن شدن ارتباط        
لاعات لازم براي دریافت ي اط ي دوم همه  کنیم که این جمله اي دیگر بیان می یعنی جمله. کنیم قاعدتا آن را معنی می

 "ساخت ژرف"کند، همان  ي اول را بر طرف می ي دوم که ابهام جمله پس جمله. ي اول را در بر داشته باشد معنی جمله
ي دوم ابهام را رفع کرده و معنی را  جا که این جمله از آن. است که مطابق قواعد اصلی نحو زبانی ساخته شده است

  )192 :همان .(شوند معنی و نحو زبان منطبق می) ساخت ژرف(که در سطح زیرین  توان گفت کند، می روشن می
به  .هاي نحوي در بافت است ساخت  گشتاري توجه به بافت کلام و تحلیل -زایشی ي دستور هاي نظریه از ویژگی    

) 78 :1376لاینز، (آورد؛ قواعد بافت آزاد و قواعد بافت بسته طوري که چامسکی از دو نوع قاعده سخن به میان می
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منظور چامسکی از قواعد بافت آزاد، قواعد زبانی خارج از بافت و منظور او از قواعد بافت بسته، قواعدي است که با در 
  .نظر گرفتن بافت مطرح شده است

توان در فرایند  اند نه قواعد آموزشی اما می گشتاري قواعدي علمی –دآور شویم که هر چند قواعد زایشی باید یا    
پر واضح است که در دستور ) 17 :1387زکریا، .(عربی از آن یاري گرفتي مواد آموزشی براي آموزش زبان  تهیه

شوند  ه نمیگرفته به کلی نادیده گرفت ی شکلي دستور سنت گشتاري چامسکی به هیچ عنوان قواعدي که بر پایه -زایشی
شم ) آثار نحویان عرب  ب) الف: شود  ي زبان عربی به دو منبع متفاوت و اساسی استناد می در مطالعات دربارهبلکه 

هایی که به عنوان اعراب در آخر  ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در زبان عربی علامت) 15 :همان(سخنگوي زبان
بنابر این . اند که در مراحل بعدي و در سطحی نزدیک به روساخت قرار دارند شوند، مبتنی بر قواعدي ظاهر می کلمات

  )14 :همان.( ساختی ندارند ها ویژگی ژرف این نشانه
  هاي دستور چامسکی ویژگی -7

طبعا برخی از  .یمشمر بر میبه ترتیب اهمیت  ،بوده است مورد توجه مقالهکه در این  را هاي دستور چامسکی ویژگی    
  .ها از برخی دیگر نشأت گرفته است این ویژگی

1 .نحو را پویا و علمی کرده و آن را متناسب قواعدي کاربردي و  ،این ویژگی: ت و زایایی زبانتوجه به خلاقی
به  راحتی  شود که آموزش یک زبان از طریق دستور زبان کند سبب می چه چامسکی مطرح می آن. سازد آموزشی می

لذا به مرور  .کند توانند قواعدي را بیاموزد که فقط جملات صحیح زبان را تولید می آموز می پذیر باشد زیرا زبان امکان
سازند که به آن زبان تکلم کند، کلامشان را دریابد، جملات صحیح را از جملات نادرست  زمان این قواعد او را قادر می

ارتباط برقرار کند و از طرف دیگر یادگیري آن قواعد به خاطر ارتباطی که با معنا  تشخیص دهد و با اهل آن زبان
  .تر خواهد بود داردآسان

شود که هر  سازد و سبب می این ویژگی قواعد نحوي را استوارتر می :تفاوت قائل شدن میان توانش و کنش زبان -2
،  ي حافظه رد شده بر زبان را به کنش زبان که شالودهچرا که خطاهاي وا ؛جمله یا عبارتی مبناي قاعده قرار نگیرد

  . دهد هاي روحی و روانی شخصی است، نسبت می احساسات و ویژگی
این ویژگی در توجیه برخی مشکلات ساختاري و معنایی به کمک ما  :توجه به زیر ساخت و روساخت جملات -3

را از فاعل ) ساخت  در ژرف(وت فاعل حقیقی جمله توان تفا کمک این قواعد به آسانی می براي مثال به. آید می
  .مشخص کرد) در رو ساخت(دستوري
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گشتاري با توجهی که به معنا دارد دستور سنتی را به  -دستور زایشی: شناسی پیوند دستور زبان سنتّی به زبان -4
که فهم معانی دستوري واژگان قرآن و در مورد ) 486-488 :1387روبینز، (زند  ید بهتر پیوند میزبانشناسی جد

  .راهگشاست ،شناسی تاریخی است و طبعا با دستور سنتی سر و کار داریم زبان
به بافت جمله و مناسبات معنایی توجه ویژه دارد و قواعد خود را در  گشتاري -دستور زایشی  :توجه به بافت - 5 
  ) 78 :1376لاینز، .(کند اخل بافت تعیین مید
 -هر چند چامسکی دستور خویش را براي ترجمه مطرح نکرده است اما روساخت :ن براي ترجمهمفید بود -6

  .ترجمه مناسب است پردازي در ناگرایی آن بسیار براي نظریهزیرساخت، پایه و گشتار و مع
فقط و فقط قادر خواهد بود که جملات درست زبان را بزایاند و از  این دستور :تولید جملات درست در زبان -7

  )52 :همان.( ایجاد جملات غیر دستوري خودداري خواهد کرد
هاي  ي جمله تواند همه بر  این ادعا است که می گشتاري -دستور زایشی  :ي جملات دستوري در زبان تولید همه -8

  .اي محدودي از زبان در ارتباط نیسته دستوري زبان را تولید کند و فقط با جمله
گنتزلر، . (دهد ها را توضیح می ي چامسکی علاوه بر توصیف ساختارهاي زبانی آن نظریه :تفسیر ساختارهاي زبان -9

  .کند؛ چرا که توضیح با تجویز متفاوت است گرایی مبرا می ي چامسکی را از تجویز این بیان نظریه) 60 :1380
جا که هر تغییري را در جملات  این دستور زبان با توجهی که به زایایی زبان دارد و از آن :محدودي قواعد  ارائه -10

  .    دهد داند قواعدي محدود و زایا را ارائه می زبان ناشی از تغییرات زیرساختی نمی
هاي  ي حالت مهبه زبان یک نگاه خشک نیست و ه این دستورنگاه  :هاي مختلف یک جمله ي گونه توجه به همه -11

ها را به کار گرفته و با اهل آن زبان ارتباط برقرار  تواند با آن جمله مختلف یک جمله را در نظر گرفته لذا شخص بهتر می
  .هاي گوناگون تکلم کند کند و به آن زبان در موقعیت

کند که دستور زبان  هایی قلمداد می چامسکی در آثار اخیر خود شم اهل زبان را جزء داده :توجه به شم اهل زبان -12
 )45 :1376 لاینز،( .باید به آن بپردازد

هاي دستوري پیشین  تر از نظریه کند که در توجیه دستوري جملات موفق ادعا می دستور چامسکی :انعطاف پذیري -13
  ) 47 :همان.(ترین نظریه است املرین و ککند که بهت است اما ادعا نمی

هاي ریاضی است که چند متغیر در آن وجود دارد که با تغییر هر  دستور چامسکی همچون فرمول :پیروي از قواعد -14
  ) 51 :همان.(بان اینگونه حاصل خواهد شدیک نتیجه گوناگون خواهد شد و جملات ز

 )93 :همان.(دهد م ساختاري را توضیح میاي از انواع ابها این دستور زبان پاره :هاي ساختاري رفع ابهام -15
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بررسی  گشتاري -ي دستور زایشی  بر پایه موارد إنّ در ابتداي آیات قرآن کریم را اینک با توجه به آنچه بیان شد    
  .کنیم می
  إنّ درابتداي آیات -8

 26لازم به ذکر است که تعداد  1.مورد آن در ابتداي آیات آمده است 328 ،مورد إنّ در قرآن کریم 1488از مجموع     
و در  اند؛ چرا که از لحاظ معنایی به این دسته شباهت داشته مورد در ابتداي آیات نیامده اما جزء این دسته شمرده شده

   .گنجد هاي دیگر نمی دسته
دهد که  نشان میارتباط معنایی این آیات با آیات پیش از خود توجه به آمده است، إنّ در ابتداي آیات  ي کهموارد در   

  :دو گونه است از  لحاظ معنایی و دستوري این موارد
   ما قبل خود باط آیات غیر مرتب -1
  خودقبل  ما تبط باآیات مر  -2

 :پردازیم ي اول می در این مقاله فقط به بررسی دسته     

  تبط با آیات قبل از خود مرآیات غیر  -1 -8
     إِنَّ": بقرةي  سوره 6ي  لین إنّ در قرآن کریم یعنی آیهاو وا الَّذينواءٌ كَفَرس هِملَيأَ ع مهتذَرأَن أَم لَم مهرذنونَ لا تنمؤاز "  ي

است و إنّ  بیان صفات پرهیزکاران است که واقع یک پاراگراف ، در"الم"ي قبل از این آیه، غیر از  هپنج آی. این نوع است
درآمد این آیه و ابتداي پاراگراف بعدي است؛ چرا که به صفات کافران اختصاص  ي ششم به عنوان پیش در ابتداي آیه

   2.دارد
قبل نیست ارتباط بودن آیه با آیات  بی کاملا ط نیستتبي قبل از لحاظ معنایی مر که این آیه به آیه منظور از این البته   

که در آیات قبل  پس از ایني مورد نظر  براي مثال در آیه. ط نیستندتبهاي یک کتاب با هم نامر طور که پاراگراف همان
دارد که براي  پردازد و بیان می به بیان علت این حقیقت می ،موجب هدایت استذکر شد که قرآن فقط براي پرهیزکاران 

ها مهر زده  هاي آن ها و گوش آورند چون خدا بر دل ها ایمان نمی آن. ها هشدار دهی یا ندهی کافران برابر است که به آن
 "إنّ"به عبارت دیگر . یابند گیرند و هدایت نمی هاي قرآن پند نمی لذا از هشدار است هایشان پرده افکنده شده و بر چشم

 .تابد نمی زبانی بر تعلیل غیر صریح آمده است اما تعلیلی ترجمه کردن آن را هیچ مترجم فارسی یک در این مثال بر سر
در بسیاري موارد در قرآن بر این اساس . صراحت معنایی مهم است و ترجمه کردن آن معانی إنّ براي تشخیص بنابراین

                                                             
 .شود آمار داده شده از مجموع إنّ در قرآن غیر از موارد إنّ مخففه و إنّما  است که در این نوشتار به آن پرداخته نمی. ١
 .شناخته شده است قرآنیرکوع پاراگراف در اصطلاح علماي قرائت به .  ٢
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ي تعلیلی آمده ولی نباید تعلیلی ترجمه شود چرا که تعلیلی بودن آن براي مخاطب آشکار  جمله کریم إنّ در ابتداي یک
  .نیست

  برابریابی إنّ در این دسته از آیات -2 -8
که إنّ  یکی این. یابی کرد توان آن را معادل گونه میاست، دو  ابتداي یک موضوع ،که إنّ در این موارد با توجه به این    

إنّ، چرا که با توجه به معانی . که این واژه صرفا زبانی بوده و از ترجمه کردن آن خودداري کنیم تأکیدي باشد و دیگر این
بتدا به تأکیدي در این بخش ا. نخواهد بود "که"یا حرفی ربطی مثل  "زیرا"گاه حرفی تعلیلی مثل  ابتداي پاراگراف هیچ

  .بودن این واژه و سپس به صرفا زبانی بودن آن خواهیم پرداخت
تنها در دو . اي تنها معناي آن است ي نحویان مشهور و مسلّم است و بلکه طبق نظر عده تأکیدي بودن إنّ در میان همه    

برابر  که دهد و دیگر این تأکید قرار می این واژه کدام قسمت جمله را مورد قرار که یکی این .مورد باید به بحث بنشینیم
دسته در اختیار داریم، بررسی موردي که در قرآن از این  103این دو مسئله را با توجه به . آن به فارسی چه خواهد بود

  .کنیم می
  برابریابی إنّ تأکیدي -3 -8

گمان، در حقیقت، بی تردید،  درستی که، همانا، بی به: اند مترجمان در ترجمه کردن إنّ از عبارات مختلفی استفاده کرده    
با توجه به شم زبانی که از .  1البته، به راستی، به حقیقت، حقا، همانا، مسلمّا، محققا، قطعا، به یقین، به تحقیق و هر آیینه

ي سابق را به  که مضمون جمله عبارتی تأکیدي نیست و معمولا براي این "در حقیقت"قیدي زبان فارسی داریم، عبارت 
و فقط در صورتی که . رود نیز همیشه در معناي تأکید به کار نمی "البته".کنیم تر بیان کنیم از آن استفاده می اي واضح گونه 

 . رساند با آهنگ تأکیدي و به قصد تأکید بیان شود تأکید را می

از طبري گرفته تا  -ي مترجمان  ي کلماتی که از ترجمه ي تأکیدي إنّ غیر از دو موردي که ذکر شد بقیه در ترجمه    
ذیل مدخل هر یک از  :1341دهخدا، (شود استخراج شده، در متون کهن و معاصر فارسی یافت می -پور و رضایی بهرام
 .ها استفاده نمود توان براي تأکید از آن ان مورد استفاده است لذا میزب هاي دیداري و شنیداري فارسی و در رسانه )ها واژه

  . رود گمان بیشتر از بقیه به کار می راستی، بی تردید و بی رسد برخی از کلمات تأکید مانند قطعا، به هرچند به نظر می
بریم یا جایگاه آن در  آن به کار میاي که در مقابل  بنابر این که إنّ کدام قسمت جمله را مورد تأکید قرار دهد کلمه    

  .بحث نمائیمتأثیري که این واژه بر جمله دارد  در موردي آن باید  لذا پیش از ترجمه. جمله متفاوت خواهد بود
  تأثیر إنّ تأکیدي بر جمله  -4 -8

                                                             
 ها البقره، بخش ترجمه 6جامع التفاسیر ذیل آیه  نرم افزار .براي مثال رك.  ١
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در بیشتر کتب نحوي به ناسخ بودن إنّ و اعراب اسم و خبر آن ، تقدیم و تأخیر اسم و خبر و معمول آن ، موارد     
، جمع بین کان و إنّ، مخفف شدن و داخل شدن ما بر آن، تخفیف إنّ و "إنّ"جوازي و وجوبی کسر و فتح همزه در 

که این تأکید چه تأثیري بر جمله دارد و به عبارت دیگر کدام  یناما ا. که این واژه براي تأکید است توجه شده است این
با تتبعی که نویسنده در . هاي نحوي کمتر به آن توجه شده است گیرد، در کتاب یک از اجزاي جمله مورد تأکید قرار می

است؛ زمخشري در  کتب نحوي انجام داده است تنها در چند کتاب به طور مجمل به تأثیر تأکید إنّ بر جمله اشاره شده
در شرح قطر الندي آمده  )1/390 :1993زمخشري، ( "وأنّ وإنّ هما تؤكّدان مضمون الجملة وتحقّقانه  ": المفصل آورده است

 :1383ابن هشام، ("»إنّ زيدا قائم«: ، ثم تدخل إنّ لتأكيد الخبر وتقريره» زيد قائم« :إنّ وأنّ ومعناهما التوكيد تقول": است
 و) 1/455 :1416سیوطی، (داند ز دو طرف جمله میسیوطی تأکید إنّ را براي اسناد و تأکید أنّ را براي یکی ا )1/148

 ،»قائم زيداً إِنَّ«ك إيجابية السامع ذهن في وتقريرها النسبة، توكيد والمراد": خضري در حاشیه بر شرح ابن عقیل آورده است
  )   156 : بی تا ، خضري( ")٤٤:يونس(» شيئاً الناس يظْلم لاَ االله إِنَّ«: نحو لا أو
ابن ابی بکر رازي در مختار الصحاح، ابن منظور در لسان العرب از قول جوهري، فیروز آبادي در   ها میان لغتنامه  در    

  .گیرد اند که خبر با آن مورد تأکید قرار می قاموس المحیط و زبیدي در تاج العروس بیان داشته
در  خطیب قزوینیاما در کتب بلاغی شرح و تفصیل بیشتري براي اثر این نوع تأکید آورده شده است؛ براي مثال     

کند و در جایی که مخاطب در  در مورد آن صحبت می "مفتاح العلومشرح "در کتاب  »احوال الاسناد الخبري«بخش 
داند و در صورتی که مخاطب  ا در چنین حالتی طلبی میحکم شک و تردید داشته باشد آوردن تاکید را نیکو و خبر ر

و خبر را در  کند را به عنوان مثال ذکر می) 14/یس(»إنا إليکم مرسلون«داند و  منکر حکم باشد آوردن تاکید را واجب می
ید إنّ را از باب در واقع وي نه صراحتا بلکه با مثالی که آورده است تأک) 19: 1387تفتازانی، .(نامد این حالت انکاري می

  .داند تأکید حکم و در واقع همان تأکید نسبت و اسناد می
آید که آیا تأکید در جمله همیشه به یک صورت است؟ یا به عبارت دیگر کدامیک از  در اینجا این سؤال پیش می   

  .گیرند؟ پاسخ به این پرسش با یک مثال واضح خواهد شد اجزاي جمله و در چه صورت مورد تأکید قرار می
تأکید بر مسند إلیه که در فارسی با تکیه صوتی  کلاه خوردنی است یا غذا؟ پاسخ با: در صورتی که شخصی سوال کند   

غذا خوردنی است یا پوشیدنی؟ جواب : و اگر سوال اینگونه تغییر کند. خوردنی است غذا :بر آن است چنین خواهد بود
: اي بگوید آیا غذا خوردنی است؟ یا گوینده: حال اگر سوال چنین باشد. است خوردنیغذا : با تأکید بر مسند چنین است
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تأکید بر . بنابراین سه نوع تأکید در جمله وجود دارد 1.قطعا غذا خوردنی است: جواب چنین است! غذا خوردنی نیست
  ).مثال سوم(و تأکید بر اصل اسناد بین مسند و مسند إلیه) مثال اول و دوم(رساند مسند إلیه و مسند که نوعی حصر را می

طور که بلاغیان و برخی از نحویان  نوع سوم و تأکید بر اصل اسناد است همانتوان گفت تأکید در إنّ از  اکنون می     
وي از ابن رساند؛  حدیثی که عبدالقاهر جرجانی در دلائل الإعجاز نقل کرده است نیز همین را می. اند به آن اشاره کرده

: ابو العباس گفت. بینم حشو می من در زبان عربی: انباري نقل کرده است که کندي فیلسوف نزد ابو العباس آمد و گفت
 "إنَّ عبد االله قائم": گویند و در جاي دیگر می "عبد االله قائم": گویند ها می عرب: وي گفت. در کجا چنین چیزي وجود دارد

ر الفاظ معانی به خاط: ابو العباس گفت. بنابراین الفاظ گوناگونند و معانی یکسان.  "إنّ عبد االلهَ لقائم": گویند و باز می
إنّ ": گویند ولی آنجا که می. دهند در واقع از ایستادن عبد االله خبر می "عبد االله قائم": گویند آنجا که می. گوناگون متفاوتند

گویند در پاسخ پرسشگري است و در جایی که می "عبد االلهَ قائم :"در جواب منکري است که ایستادن " إنّ عبد االلهَ لقائم
  )1/242 :1415، جرجانی. (کند وي را انکار می

طور که هاشمی  احتمالا همین است؛ هماننیز اند  شناسانی که تأکید إنّ را مربوط به خبر دانسته منظور نحویان و واژه     
 ...."لتوکيد الخبر ادوات کثيره و أشهرها إنّ و أنّ " :در جواهر البلاغه با اینکه إنّ را از ادوات تأکید خبر دانسته و گفته است

أکيد فی هذا الباب تأکيد الحکم، لا تأکيد المسند إليه و لا المراد بالت": در پاورقی کتاب خویش در همین بحث آورده است
دلیل این امر عدم وجود فعل ربطی در زبان عربی است و خبر در زبان عربی مسند و ) 55 :1386هاشمی، ( "تأکيد المسند

  .باشد بر خلاف زبان فارسی که فعل ربطی موجود می. گیرد رابطه هر دو را در بر می
کار رفته را  ها به گذارد باید در ابتدا ساختار جملاتی که إنّ در آن براي شناخت تأثیري که این نوع قید بر جمله می     

اسم إنّ در آیات مورد بحث به صورت اسم ظاهر معرفه و نکره، اسم اشاره، اسم موصول و ضمیر، مسند . بررسی کنیم
  :هاي زیر است مسند در این جملات به صورت. إلیه جملات است

  :اسم ظاهر  -5 -8
  :مثال

                                                             
ي پرسش از عدم آگاهی  تواند بدون تأکید ذکر شود و آوردن تأکید ناشی از تعجب شنونده پاسخ به تمام سوالهاي بالا می.  ١

خواهد شک یا انکاري را که در مخاطب وجود دارد و او در  آگاهی گوینده نسبت به پاسخ است و در واقع پاسخ دهنده می
  .     اوج آگاهی نسبت به آن است، زایل کند
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 اللَّه فَإِنَّ اللَّه بِآيات يكْفُر من و بينهم بغياً الْعلْم جاءَهم ما بعد من إِلاَّ الْكتاب أُوتوا الَّذين اختلَف ما و الْإِسلام اللَّه عند الدين إِنَّ 
ريعسابِ س١٩ /عمران آل( الْح(  

یک حقیقت براي دین به معناي تشریعی آن و نه تکوینی و  این است که با توجه به مفهوم این آیه که در صدد بیان    
ها به آیات کتاب الهی و از  که اختلافات مسیحیان و یهودیان با وجود علم آن فطري وجود دارد و آن اسلام است و این

ر روي حقیقت اگر إنّ در این آیه به معناي تأکید باشد در واقع این تأکید ب)  121 /3  :1417، طباطبایی. (سر حسد است
بررسی  .بنابراین تأکید إنّ بر روي مسند جمله واقع خواهد شد. باشد دین که همانا تسلیم شدن در برابر حق است، می

  .رساند ین را میهم ،ها إلیه جمله در آن یک اسم ظاهر است با وجود تفاوت مسند  ي آیاتی که مسند بقیه
هاي  به ویژگی ي جمله قرار گیرد بلکه این امراین نکته قابل ذکر است که عبارت قیدي تأکیدي لزوما نباید در ابتدا    

صفوي، .( شود مطرح می )linguistic Relativity( گردد که امروزه تحت عنوان نسبیت زبانی خاص هر زبان بر می
در این صورت تأکید بدون شک . قرار داد "اسلام "ت قیدي را قبل ازتوان عبار جا می به عنوان مثال در این ) 19 :1370

در  ".دین نزد خدا قطعا همان اسلام است": توان گفت ي این آیه می مثلا در ترجمه. بر روي مسند قرار خواهد گرفت
در زبان عربی  بیان شده است که این بر خلاف معمول مسند مفرد "ال"ي این آیه باید توجه داشت که اسلام با  ترجمه

هایی که ذکر  از میان ترجمه. را به ترجمه افزودیم "همان"ي این خاطر واژه آید و ما به است که غالبا به صورت نکره می
  . شد تنها فولادوند به این نکته توجه نموده است

  ي فعلیه جمله -6 - 8  
  .است و مضارع منفی و مثبت معلوم و مجهول به صورت فعل ماضیدر قرآن کریم مسند در این جملات     
  :ها مثال

 ) ٢٦ / البقرة(فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَلاً يضرِب أَنْ  يستحيي لا اللَّه إِنَّ

اإِن ناكطَيأَع  ثَر١ / الكوثر(الْكَو (   

إِنه وه ئدبي و عيد١٣ / البروج( ي (  
  ) ٩ / الحجر( لحََافظُون لَه إِنا و و الذِّكْر نزلْنا نحن ناإِ

 إِنَّ تفْرح لا قَومه لَه قالَ إِذْ الْقُوة أُولي بِالْعصبة لَتنوأُ مفاتحه إِنَّ ما الْكُنوزِ من آتيناه و علَيهِم  فَبغی  موسى قَومِ من كانَ قارونَ إِنَّ
لا اللَّه بحي ٧٦ /القصص(  الْفَرِحين(  
اما . ي اول در مواردي که اسم إنّ اسم ظاهر است، تکیه بر روي مسند خواهد بود در این دسته از آیات نیز مانند دسته    

این است که دلیل ما براي این نظر .  باشد إلیه  رسد که تکیه بر روي مسند در مواردي که اسم إنّ ضمیر است به نظر می
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.( این مسئله را میشل زکریا به اثبات رسانده است. هایی است که جملات فعلیه در آن اصالت دارد زبان عربی از زبان
این قضیه خصوصا در مورد . اي که با اسم شروع شود در واقع نوعی تأکید است و آوردن جمله) 19 - 41 :1387، زکریا

به آوردن آن  کند چرا که در عربی ضمایر فاعلی  جزء فعل بوده و نیازي آوردن ضمیر در ابتداي جمله صدق بیشتري می
ي کوثر آمدن حرف نحن در ابتداي جمله که همراه إنّ  هي مبارک براي مثال در اولین آیه از سوره) 47 :همان.( باشد نمی

که او کوثر را به پیامبر عطا نموده است  تبدیل شده است دلالت بر این دارد که در این آیه خداي متعال بر این "نا "به
و با آوردن  هیمرا در ابتداي جمله قرار د "ما"ي فارسی آن نیز کافی است ضمیر  در این صورت براي ترجمه. تأکید دارد

  .، این تأکید را بیان نماییم"ما"بر روي آن هنگام تلفظ  ي صوتی تکیه
دو وجه اعرابی . است بروج علاوه بر ضمیر متصل به إنّ، پس از آن ضمیري منفصل آمده 13و  حجر 9 ي در دو آیه    

که  و وجه دیگر این باشند فصل ن است که این دو ضمیر، ضمیرای اول وجه اعرابی. براي این دو ضمیر بیان شده است
براي تأکید این دو ضمیر هر چه باشند قطعا  )435/ 10و  215/ 5: 1415درویش، .( این دو ضمیر مبتداي جمله باشند

ي  توانیم واژه براي مثال می. است آوردن یکی از عبارات تأکید به جادر این صورت  .آمده استبیشتر بر روي مسندإلیه 
از آن نگهداري خواهیم ] نیز[ ما خود قرآن را نازل کردیم و ما ": بیفزاییم و آیه را چنین ترجمه کنیمرا به آیه  "خود"

  ".کرد
چه علماي اعراب القرآن بر اساس نحو سنّتی ذکر  آن) 76 /القصص( »یموس قَومِ من كانَ قارونَ إِنَّ«ي  در مورد آیه    

ي اسم  گاه در مورد رابطه آن. باشد خبر آن می  "کان من قوم موسی"ي  جمله اسم إنّ  و  "قارون"اند این است که  کرده
: 1415درویش، . (گردد مستتر پس از کان که اسم این فعل ناقصه است، به قارون بر می "هو"اند که  و خبر إنّ بیان کرده

قع امري خیالی و فاقد علمیت این مستتر گرفتن که به صورت یک سنّت رایج در نحو سنّتی وجود دارد در وا) 373 /7 
 –بر اساس دستور زایشی . گاه از سوي عرب ذکر نشده فاقد دلیل است اي که هیچ است چرا که مستتر گرفتن کلمه

به وجود آمده است  "کان قارون من قوم موسی"ي  ي مورد بحث بر اثر گشتار تأکید ساز از جمله گشتاري در واقع جمله

که  "إنّ کان قارون من قوم موسی" ي  ي قارون به قبل از کان منتقل شده است تا جمله آن، کلمه که با آمدن إنّ در ابتداي
  .  اي غیر دستوري است حاصل نگردد در زبان عربی جمله

زبانی امروزه قابل  پر واضح است که این جمله هر چند در قرآن که مورد استناد ماست وجود ندارد اما براي هر عرب   
 كانَ" ي  از جمله  )106 / النساء( رحيماً غَفُوراً كانَ اللَّه إِنَّي  براي مثال جمله. شود شبیه آن در قرآن یافت میفهم است و 

حيماً غَفُوراً اللَّهنیز با  "کان قارون من قوم موسی"ي  رسد جمله البته به نظر می .وجود آمده است به ) 100 / النساء(" ر
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ساخت  وجود آمده و در واقع این جمله، زیر به "قارون من قوم موسی"ي  گشتار ماضی ساز جملات اسمیه از جمله
  .ي قصص است ي مورد بحث ما در سوره جمله

مسند جمله است این جمله در " من قوم موسی"مسند إلیه و  "قارون"ي  با توجه به زیر ساخت جمله که در آن کلمه   
 . ي چهارم یعنی شبه جمله متعلق است هزیر ساخت به دست

  ي اسمیه جمله -7 -8
 -هر کدام از این آیات داراي نکاتی هستند که با دستور زایشی .کنیم آیه از این نوع جملات را ذکر می سهجا  در این    

مثال  سهي آیات این دسته نیز شبیه این  ایم بقیه با استقرایی که در آیات قرآن انجام داده .شود داده می ي توضیحگشتار
  :ساختار دستوري سایر آیات نیز آشکار خواهد شد ،باشند و با واضح ساختن ساختار دستوري آن می
 اللاَّعنونَ يلْعنهم و اللَّه يلْعنهم أُولئك الْكتابِ في للناسِ بيناه ما بعد من  الْهدى و الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ - ١
   ) ١٥٩ /البقرة(

سازد که بسیاري از این جملات در واقع زیرساختی شبیه  توجه به جملات اسمیه در خبر إنّ این نکته را آشکار می    
 159براي مثال در آیه . اند هاي اسمیه در آمده دارد که با گشتاري به صورت جمله) یهجملات فعل( ي قبل  جملات دسته

    :زیر ساخت چنین بوده است بقره
  اللَّه  الْهدى يلْعنهم و الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ

  : باشد وجود آمده است که زیر ساخت آن می به  این جمله نیز از این جمله
نلْعي الَّذين ونَ اللَّهمكْتلْنا ما يزأَن نم ناتيالْب دى والْه 

باشد نشان از این دارد  ي مورد بحث می ي نهایی روساخت که آیه ي آن با جمله توجه به زیر ساخت این جمله و مقایسه
ي زیر ساخت با گشتار  گونه جملات بر روي مسند إلیه قرار گرفته است؛ چرا که یکبار مفعول جمله که تأکید در این

که یلعن به مفعول نیاز دارد ضمیر جاي آن را گرفته است و  حصر مفعول در ابتداي جمله قرار گرفته است و براي این
. است قرار گرفته و مفعول مؤکدّ با اسم اشاره دوباره تکرار شده سپس با گشتار تأکید ساز جملات اسمیه إنّ بر سر آن

یکی تأکید بر مسندإلیه جمله که با . دور بماند که ممکن است دو گونه تأکید در این آیه باشد البته این نکته نباید از نظر
د جمله که إنّ ایجاد ي زیرساختی که اکنون مسندإلیه روساخت است و دیگري تأکید بر مسن مقدم شدن مفعول جمله

   .هاي منتخب بیان خواهیم کرد ي این تأکید را پس از بررسی ترجمه چگونگی ترجمه. نموده است
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نلْعي اللَّه ونَ الَّذينمكْتلْنا ما يزأَن نم ناتيالْب دی والْه                     ونَ الَّذينمكْتلْنا ما يزأَن نم ناتيالْب دی والْه نلْعي اللَّه                                               
                ونَ الَّذينمكْتلْنا ما يزأَن نم ناتيالْب دی والْه نلْعمهي إنّ                       اللَّه  ونَ الَّذينمكْتلْنا ما يزأَن نم ناتيالْب 

دی والْه نلْعمهي إنّ                      اللَّه ونَ الَّذينمكْتلْنا ما يزأَن نم ناتيالْب دی وأولئک الْه نلْعمهي    اللَّه  
زبان عربی صرفا زبانی و مخصوص  "اللَّه  أولئک يلْعنهم" ي  مقدم شدن مفعول را در جمله برخی از مترجمان    

تنها ممکن است این به . در زبان عربی نیز اصل بر آمدن مفعول پس از فعل است ته شدطور که گف همان اند ولی دانسته
  الْهدى و الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ"ي  ذهن برسد که این جمله در ضمن ساختاري جدید یعنی پس از جمله

نم دعما ب اهنياسِ بلني لتابِ فآمده است لذا به خاطر فاصله شدن بین مسندإلیه و مسند، مسندإلیه در شکل اسم اشاره  "الْك
جواب این است که در صورتی که چنین بود باید در آیات مشابه دیگر مثل آیات زیر که چنین . دوباره تکرار شده است

  .  گرفت ر آن ایجاد شده نیز چنین تکراري صورت میاي د فاصله
  )٢٩/فاطر(تبور لَن تجارةً يرجونَ علانِيةً و سرا رزقْناهم مما أَنفَقُوا و الصلاةَ أَقاموا و اللَّه كتاب يتلُونَ الَّذين إِنَّ
 و الصابِرات و الصابِرين و الصادقات و الصادقين و الْقانِتات و الْقانِتين و الْمؤمنات و الْمؤمنين و الْمسلمات و الْمسلمين إِنَّ

عينالْخاش و عاتالْخاش و قيندصتالْم و قاتدصتالْم و مينائالص و ماتائالص و ظينالْحاف مهوجفُر و ظاتالْحاف و رينالذَّاك اللَّه 
  )٣٥ /الأحزاب(عظيماً أَجراً و مغفرةً لَهم اللَّه أَعد الذَّاكرات و كَثيراً

  :رسد ي پیشنهادي زیر به ذهن می اکنون ترجمه
 - براي مردم بیان کردیمکه آن را در این کتاب  پس از این  -هاي آشکار و هدایت را که فرو فرستادیم کسانی که نشانه

  .کنند نفرینشان می] نیز[کنندگان  و نفرین. دارد ها را قطعا خدا از رحمت خود دورشان می آن. کنند پنهان می
٢ - نلُ مقَب دىاسِ هلنل لَ وزقانَ أَنإِنَّ الْفُر وا الَّذينكَفَر بِآيات اللَّه ملَه ذابع ديدش و اللَّه زيزقامٍ  ذُو عت٤ /عمران آل(ان(   

جا که در  در اصل جملاتی فعلیه هستند اما از آنهستند،  "لـ"داراي حرف جر  آل عمران 4ي  جملاتی که مثل آیه   
بر سر مسند در زبان عربی ایجاد  "لـ"وجود ندارد این فعل معمولا با اضافه کردن حرف جر  "داشتن"زبان عربی فعل 

  . شود می
 لا و ربهِم عند أَجرهم فَلَهم صالحاً عملَ و الْآخرِ الْيومِ و بِاللَّه آمن من الصابِئين و  النصارى و هادوا الَّذين و آمنوا الَّذين إِنَّ - ٣

فوخ هِملَيع لا و مونَ هنزح٦٢ / البقرة( ي (  
ي  اسم إنّ و خبر آن جمله "الذین"که وجه اول این. نزد علماي اعراب القرآن داراي دو وجه اعرابی است بقره 62ي آیه   
را اسم  "من"بر سر آن آمده است  و  "فاء"متضمن معناي شرط است  "من"باشد که چون  "فلهم أجرهم عند ربهم"
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جواب آن  "فلهم أجرهم عند ربهم"ي  ط و جملهاسم شر "من"که  اند و وجه دوم این موصول و بدل از اسم إنّ دانسته
چه این نحویان  آن) 147 /1 :1418صافی،  و 116 /1  :1415 ،درویش. (اند ي شرطیه را خبر إنّ دانسته باشد و کل جمله

تواند یکی از دو زیرساخت فرضی  دهد که این جمله از جملات داراي ابهام ساختاري است که می اند نشان می بیان کرده
  : ر را داشته باشدزی
  ربهِم عند أَجرهم لَهم  الصابِئين و  النصارى و هادوا الَّذين و آمنوا من الَّذين صالحاً العاملون و الْآخرِ الْيومِ و بِاللَّه المؤمنون - ١
٢ - نم نآم بِاللَّه مِ وورِ الْيالْآخ لَ ومحاً  عصالالَّذين نوا منآم و وا الَّذينهاد صارى والن  و  ابِئينالص مفَلَه مهرأَج دنع هِمبر  

اند از لحاظ ساختاري درستند ولی داراي مشکلی در  جملات فرضی زیر ساختی که با آراي نحویان ساخته شده    
تواند دوباره  نمی هستند "آمنوا الَّذين"ي اول کسانی که عضو  ملهباشند و آن این است که در مورد ج ي معنایی می لایه

 الَّذين" و " بِاللَّه المؤمنون"ي دوم این مسئله در مورد   باشند و این حشو و زائد است و یا در جمله "بِاللَّه آمن من"جزء 
گونه حل کرد که مراد از ایمان در یکی ایمان ظاهري و در  این مشکل معنایی را شاید بتوان این. برقرار است " آمنوا

  ) 1/193 :1417، طباطبایی.( دیگري ایمان حقیقی است
 ی با ساختار آیه سازگارتر است چرا که ازومددست آمده  به پژوهان اعرابي زیرساختی که از نظر  از میان دو جمله    

پذیرتر است و از طرف دیگر عدم آمدن ضمیري در  توجیه "لهم أجرهم عند رم"ي  یک طرف حرف فاء بر سر جمله

ي این جمله را با ما قبل  که به اسم موصول برگردد، رابطه" صالحاً  عملَ و الْآخرِ الْيومِ و بِاللَّه آمن من" ي  ي صله جمله
اند و  کسانی که ایمان آورده) ها مهم نیست ها و اسم عنوان: (شود بنابراین مفهوم جمله چنین می. کند تر می رنگ خود کم

یهودیان و مسیحیان و صابئان، هر کدام به خدا و روز قیامت ایمان بیاورند و شایسته عمل کنند پاداششان نزد 
  )همان . (پروردگارشان محفوظ است

  :ه یک معنا باشد باید زیر ساخت زیر را در نظر بگیریماگر ایمان در آیه در هر دو مورد ب    
  ربهِم عند أَجرهم فَلَهم الصابِئين و  النصارى و هادوا من الَّذين صالحاً عملَ و الْآخرِ الْيومِ بِاللَّه و آمن من و آمنوا الَّذين إِنَّ

در واقع مفهوم آیه چنین . رسد ي الذین در آیه تکرار شده است بعید به نظر نمی لمهکه ک این زیر ساخت با توجه به این
و از یهودیان و مسیحیان و صابئان، کسانی که به  خدا و ) مسلمانان(اند کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آورده: خواهد بود

در واقع در این زیر ساخت هر . ان محفوظ استروز قیامت ایمان بیاورند و شایسته عمل کنند، پاداششان نزد پروردگارش
به اسم إنّ ) صالحاً عملَ و الْآخرِ الْيومِ و بِاللَّه آمن من(و شرطی ) الصابِئين و  النصارى و هادوا الَّذين(ي موصولی دو جمله

)وا الَّذيننا. اند عطف شده) آمل دو جمله امل به اسم إنّ عطف شده و  جمله. ي موصولی داریم در زیر ساخت اوي او
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ي موصولی به اسم إنّ عطف  تنها جمله دومدر زیر ساخت  .باشد ي معطوفش می ي دوم بدل از اسم إنّ و جمله جمله
  .رطی مستقل در نظر گرفته شده است ي ش شده است و جمله

" ربهِم  عند أَجرهم فَلَهم" ي  بیان شد وجود ضمیرهاي جمع در جمله سوم  راي زیر ساختعلاوه بر وجه برتري که ب    
پذیرتر است چرا که این جمله در این زیرساخت خبر إنّ خواهد بود که جمع است اما  ي زیرساختی توجیه در این جمله

  .این ضمیرها را به صورت مفرد ترجمه کنیممجبوریم ) مزیرساخت دو(جواب شرط قرار گیرد در صورتی که در
تواند بر جمله  توان در مورد اثري که إنّ  در صورت تأکید می اینک با در نظر گرفتن زیر ساخت جملات بهتر می   

در جواب شرط قرار خواهد  "فلهم أجرهم عند ربهم"ي  طبعا جمله با در نظر گرفتن زیر ساخت دوم. گرفتبگذارد نتیجه 
ي شرطیه خواهد بود اما با در نظر گرفتن زیر  یا کل جمله روساختي  بنابراین تأثیر إنّ بر مسندإلیه جمله گرفت و
لذا هنگام ترجمه جایگاه عبارت . و سوم که در آن دو، این جمله خبر إنّ است تأکید بر آن واقع خواهد شد اولساخت 

  . کند تأکید در جمله را زیر ساخت آن تعیین می
  :رسد ي آیه ضروري به نظر می توجه به سه نکته در ترجمه شودي پیشنهادي بیان  که ترجمه یش از اینپ    

نیا،  کریمی.( اند اي صرفا زبانی دانسته شناسان فاء جواب شرط یا فاء بر سر خبر موصولات را پدیده برخی از زبان  -1
  . خودداري کرد" فلهم أجرهم"ي  توان از ترجمه کردن حرف فاء بر سر جمله لذا می) 57 : 1389

هاي سبکی در ترجمه است اما باید بدانیم که گاهی به هم ریختن سبک آیه در  معادل ،هر چند یکی از مسائل ترجمه -2
به طور حتم اگر در این آیه بخواهیم سبک آیه . که معنا واضح و روشن شود امري اجتناب ناپذیر است ترجمه براي این

  . اي ابهام خواهد بودحفظ شود معنا دار
لذا چه ) 2/72و  1/101 :1382آذرنوش، .( اي ندارد ي شرط و جواب آن با زمان فعل رابطه در جملات شرطی، جمله -3

هاي شرط و ماضیند اما  فعل "عمل"و  "آمن"در این آیه فعل . بسا فعل ماضی شرط را باید به صورت آینده ترجمه کرد
  .ها به صورت مضارع التزامی با زیرساخت سوم سازگارتر است رسد ترجمه کردن آن به نظر می

  : شود ي زیر براي آیه پیشنهاد می اي که بیان شد ترجمه با توجه به سه نکته
اند و هر کس از یهودیان و مسیحیان و صابئان که به خدا و روز واپسین ایمان آورد و شایسته  کسانی که ایمان آورده

  .شوند ها خواهد بود و نه اندوهگین می پروردگارشان خواهند داشت و نه ترسی بر آن عمل کند پاداششان را نزد
  شبه جمله  - 8-8

  :ها مثال



١٩ 
 

 عليم شاكر اللَّه فَإِنَّ خيراً تطَوع من و بِهِما يطَّوف أَنْ علَيه جناح فَلا اعتمر أَوِ الْبيت حج فَمن اللَّه شعائرِ من الْمروةَ و الصفا إِنَّ
  )١٥٨ / البقرة(

   )٤٥ / الحجر( عيون و جنات  في الْمتقين إِنَّ
  ) ٨ / العلق(  یالرجع ربك  إِلى إِنَّ
 السماءِ من اللَّه أَنزلَ ما و الناس ينفَع بِما الْبحرِ في تجري  الَّتي الْفُلْك و النهارِ و اللَّيلِ اختلاف و الْأَرضِ و السماوات خلْقِ  في إِنَّ
نيا ماءٍ مفَأَح بِه ضالْأَر دعها بتوم ثَّ وفيها ب نكُلِّ م ةداب و ريفصياحِ تالر حابِ ورِ السخسالْم نيماءِ بالس ضِ والْأَر لَآيات 

  )١٦٤ / البقرة( يعقلُونَ لقَومٍ
ها یک اسم و مسند حرف  إلیه آن دهد که این جملات جملاتی ربطی هستند که مسند نگاهی به جملات بالا نشان می    

زبانی از سیاق کلام به آن  فعل ربطی نیز در زبان عربی مفقود است و در واقع هر عرب. ي یک اسم است اضافه به علاوه
جملات گاهی مؤخرّ مسندإلیه در این . دباش از هر نوع ابهام ساختاري می و عاري  ساختار این جملات ساده. برد یپی م

طور که پیداست زیرساخت این جملات همان حالت طبیعی آن، یعنی وقتی است که این  همان واقع شده است و
  . مسندإلیه مقدم شود

 ي معرفه است و در آیه "الرجعی"علق  8 ي در آیه. باشند اند از یک نوع نمی شدهها آورده  إلیهی که در مثال دو  مسند    
 :1382آذرنوش، (شود که معمولا در زبان عربی جمله با نکره آغاز نمی با توجه به این. باشد نکره می "آیات" بقره164

ن در بلاغیا .دو جمله تفاوت قائل بودشود، به نظر می رسد باید بین این  و مسندإلیه نکره معمولا مؤخر واقع می)  1/43
دهند که معمولا چنین  اي را مورد استفاده قرار می شود قاعده چنین مواردي که یک ساختار در جمله مقدم یا مؤخرّ می

در این صورت ساختار مقدم مقصور علیه )  521 /5  :1415درویش، ( "دلّ علی القصرتقديم ما حقّه التأخير ي": شود بیان می
  ) همان(شود  و ساختار مؤخرّ مقصور نامیده شده است به این معنا که ساختار مؤخرّ در ساختار مقدّم محصور می

إلی  "و مقدم شدن  "الرجعی"مثال طبعا حق این است که مبتداي معرفه در ابتداي جمله قرار گیرد لذا مؤخرّ شدن  در   
 هایی این حصر یا قصر در زبان فارسی با قید. محصور است "إلی ربک "در  "الرجعی"ر این دلالت دارد که ب "ربک

: به این صورت خواهد بود "إنّ"ي این آیه بدون در نظر گرفتن  بنابراین ترجمه .شود چون فقط، تنها بیان می هم
رد گذشته در صورت تأکیدي بودن بر مسند جمله چون موا اثر إنّ نیز هم ".بازگشت تنها به سوي پروردگارت است"

پرواضح است که قید حصر با قید تأکید در معنا متفاوت خواهد بود به این . خواهد بود "به سوي  پروردگارت"یعنی 
و تأکید این مفهوم را  "بازگشت تنها به سوي پروردگار است نه کس دیگر"کند که  معنا که حصر این مفهوم را بیان می

بنابراین جمع شدن  ".بازگشت قطعا به سوي پروردگار است و این بازگشت حتما اتفاق خواهد افتاد"کند که  میبیان 
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قید (رسد در چنین مواردي اگر این دو واژه  هر چند به نظر می. پذیر است و حشو و زائد نیست این دو با هم امکان
: شود ي زیر براي آیه پیشنهاد می بنابراین ترجمه. تر است حرا در کنار هم قرار ندهیم در فارسی فصی) تأکید و قید حصر

  ".قطعا بازگشت تنها به سوي پروردگارت است"
 ي صرفا زبانی إنّ به عنوان یک پدیده  -9 -8

... هاي آن از جمله حذف، اضافه و تغییر در عناصر نحوي و صرفی و  یکی از مباحث ترجمه ایجاد تعادل و ابزار    
شود که  ها بحث می در این بررسی) 171 :1388جواهري، .(اي است شناسی مقابله جزء مسائل مهم زبان است که امروزه

شوند یا خیر؟ پاسخی که به این پرسش داده شده این است  هاي زبانی از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می آیا همه نشانه
ها خودداري کرد؛ براي مثال برخی  یا باید از ترجمه آنکه طبعا برخی از عناصر واژگانی صرفا زبانی هستند و بهتر است 

هاي اشاره دور، هاء تنبیه در اسماء اشاره به نزدیک، فاءجواب شرط، فاء بر  و لام ملحق به  اسمجمان، علائم مخاطب متر
هایی زبانی  صرفا پدیدهرا  "...و بین.. .بین"دوم در الگوي  "بین"سر خبر موصولات، لام در جواب شرط و جواب قسم، 

  )55-72 :1389نیا،  کریمی.( ها را در زبان فارسی ترجمه نکرد توان یا باید آن اند که می در زبان عربی شمرده
شود بتوان تشکیک کرد اما اصل این نظریه که برخی از واژگان صرفا  هر چند در برخی از مواردي که ترجمه نمی    

گردد که امروزه تحت  هاي خاص هر زبان بر می ابل تردید است و به ویژگیشوند امري غیر ق نمی  زبانی هستند و ترجمه
 lexical( و سبب امر سازش واژگانی) 19 :1370صفوي، .( شود مطرح می )linguistic Relativity( عنوان نسبیت زبانی

Adjustment( شود می در ترجمه ). ،توان جزء این  را می "إنّ"خواهیم بدانیم که آیا  اکنون می ) 305 :1373وثوقی
زبانان این واژه را در ابتداي  امروزه عرب. است پاسخ این پرسش قطعا مثبتدر مورد زبان عربی معاصر دسته شمرد؟ 

امروزه دو  براي مثال. ، قصد بیان تأکید داشته باشندکه از آوردن آن ون اینگیرند بد جملات خود به وفور به کار می
اند  شناسان عرب نیز به این امر اذعان داشته برخی از زبان 1.رود به یک معنی به کار می "أنا معلّم"و  "إنّی معلّم"ي  جمله

دانم ولی در هر  برم و علت آن را هم نمی من إنّ را گاه در ابتداي سخنم به کار می": نویسد علی وردي می براي مثال
  )44 :1375به نقل از آذرنوش،  168، ص 1957اسطوره الأدب الرفیع، بغداد،  (".حال قصد تأکید ندارم

اي آمدن إنّ را همراه قد بر سر فعل مضارع، ربما و استفهام  نیا در مقاله در مورد إنّ در زبان تاریخی مرتضی کریمی   
إنّ در قرآن به همراه قد بر سر فعل دهد که  این ادعا در قرآن کریم نشان می بررسی. داند نشان از زبانی بودن آن می

ي صرفا زبانی بودن نیست بلکه به عکس بررسی  مضارع و ربما به کار نرفته است و إنّ به همراه استفهام نه تنها نشانه

                                                             
 . زبانان سؤال نموده و پاسخ آنان مثبت بوده است ارنده این مسئله را از تعداد زیادي ازعربنگ.  1
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براي مثال وي إنّ را در سه . دهد که إنّ در چنین مواردي حتما تأکیدي است هاي إنّ به همراه استفهام نشان می جایگاه
  :  داند ي زیر صرفا زبانی می آیه

  ) ٤١/شعراء(  الْغالبِين نحَْن كُنا إِن لَأَجرا لَنا ئن أَ لفرعونَ قَالُواْ السحرةُ جاءَ فَلَما
(  الْمحسِنِين أَجر يضيع لَا اللَّه فَإِنَّ يصبرِْ و يتقِ من إِنه  علَينا اللَّه من قَد  أَخى هذَا و يوسف أَنا قَالَ  يوسف لَأَنت ءِنك أَ قَالُواْ

  )٩٠/وسفي
ا ءِذَا أَ قَالُواْ وا كُنظَامع ا وفَاتا أَ روثُونَ ءِنعبلْقًا لَما خيدد٤٩/ الإسراء(ج(  

ي اول  در آیه. دهد که إنّ در این آیات کاملا به معناي تأکیدي به کار رفته است دقت در مفهوم سه آیه نشان می    
که کار را انجام  خواستند قبل از این که نزد فرعون پاداش داشته باشند در تردید بودند و در واقع می جادوگران در این

  !آیا قطعا ما پاداش داریم اگر ما پیروز شدیم؟: عون گفتنددهند بر پاداش خود تأکید کنند لذا به فر
او چهل سال . اند آن هم در آن شکوه و عظمت عزیز مصر ي دوم برادران یوسف پس از چهل سال او را دیده در آیه    

و روا سال است لذا جا دارد که وقتی یوسف از خود و برادرش و ظلمی که بر ا پیش نوجوان بود و اکنون مردي میان
  ! آیا تو قطعا خود یوسف هستی؟: داشتند یاد کرد، بگویند

که پس از استخوانی و  این منکران از این. است  ي سوم نیز از استبعادي که منکران معاد از آن داشتند یاد شده در آیه    
پوسیده شدیم قطعا به  صورت  آیا اگر استخوان و: اند اند و گفته پوسیده شدن دوباره بر انگیخته شوند اظهار تعجب کرده

  !شویم؟ آفرینش نویی بر انگیخته می
دهد که این واژه صرفا زبانی است و نباید  ها آمده است نشان می با این حال دقت در برخی از آیات که إنّ بر سر آن    

ي معمولی را  جمله قابل ذکر است که تأکیدي بیان کردن یک جمله یا عدم آن بستگی به مخاطب دارد و هر. ترجمه شود
اي معمولی است که هیچ تأکیدي در  جمله "علی آمد"ي  جمله:  براي مثال. توان بر اساس مخاطب بر آن تأکید کرد می

کند اما اگر مخاطب در  از نظر معنایی کفایت می  این جمله براي مخاطبی که به طور معمول منتظر علی است. آن نیست
هاي تأکید یا با تکیه  یا آمدن او را انکار کند در این صورت باید جمله را با یکی از قید آمدن علی دچار تردید شده باشد

بنابراین شناخت تأکیدي بودن یا نبودن إنّ بستگی به مخاطب دارد که در برخی . مورد تأکید قرار داد "آمد"صوتی بر 
گونه  وهش موارد تعلیلی یا ربطی إنّ همیندر این پژ. موارد از سیاق خود آیات و آیات مجاور آن قابل برداشت است

  .اند  اما در مورد تأکیدي یا صرفا زبانی بودن إنّ کار چندان آسان نیست شناخته شده
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از همین نوع باشند اما این امر در برخی از آیات ظهور و بروز بیشتري  یاتی که در این دسته ذکر شدشاید بیشتر آ   
باشد اما چنین تأکیدي به نظر غیر  " یأمْرکُُم "تأکید طبیعتا باید بر مسند جمله یعنی ي زیر  براي مثال در آیه. دارد

  :  ي پیش از آن توجه کنید به این آیه و آیه. رسد جا به نظر می ضروري بلکه بی
و ينواْ الَّذنءَام لُواْ ومع اتحالالص ملُهخدنس اتنن تجَْرِى جتحَْتهَِا م َْارَالْأ يندالا خيها فدأَب  ا لهَُّميهف اجوةٌ أَزرطَهم  و ملُهخدن 

لايلاً ظإِنَّ - ظَل اللَّه كُمرأْموا أَنْ يدؤت ها  إِلى الْأَماناتلأَه إِذا و متكَمح نياسِ بوا أَنْ النكُمحلِ تدإِنَّ بِالْع ا اللَّهمنِع ظُكُمعي إِنَّ بِه 
ميعاً كانَ اللَّهصيراً س٥٧-٥٨ / النساء( ب(  

  .....دهد  به شما دستور می!) ؟(خدا قطعا
  :ي زیر نیز چنین است إنّ در آیه   
  )٣٤ – ٣٦/ الدخان( صدقين كُنتم إِن بَِابائنا فَأْتواْ - بِمنشرِين  نحَْن ما و  الْأُولىَ موتتنا إِلَّا هى إِنْ -لَيقُولُونَ  هؤلَاءِ إِنَّ
اند و باز تکرار  کند که قبلا بیان کرده در این آیه و آیات پس از آن قرآن کریم سخن برخی از مشرکان را بیان می    
 کنید زنده( را ما پدران گویید مى راست اگر! شد نخواهیم برانگیخته هرگز و نیست اول مرگ همان جز ما مرگ«: کنند می
در این صورت آوردن تأکید امري غیر ضروري و بی مورد به نظر ) 497 :1373مکارم، ( »)!دهند گواهى تا( بیاورید) و

هاي  کند که این جمله را از پیشگویی تنها در یک صورت این تأکید معنا پیدا می: .... . گویند می! اینان قطعا؟:  رسد می
کر آنان گذشته جملات بر دل و فبدین معنی که مشرکان تا قبل از نزول این آیه چنین نگفته باشند بلکه این . قرآن بدانیم

  : ...اینان قطعا خواهند گفت: ایشان پرده برداشته و فرموده است است و قرآن از نهان
بوده  )آیات غیر مرتبط با آیات قبل از خود(ي اول هاي صرفا زبانی بودن إنّ، مواردي است که جزء دسته یکی از نشانه   

چه از بررسی ساختار و سیاق این آیات برداشت  آن. آمد روه سخن به میانو پس از إنّ ضمیر آمده است که از این گ
و یا یکی از ) ضمیر متّصل به آن(بلکه یا مسندإلیه.  گیرد شود این است که مسند در این آیات مورد تأکید قرار نمی می

  :توجه کنیدزیربراي مثال به آیات . ساختارهاي وابسته به مسند مورد تأکید است
و لَّهل ودنج اتاومالس ضِ والْأَر  كاَنَ و ا اللَّهزِيزا عيمكح - اإِن لْناكسداً أَرشاه راً وشبم ذيراً  و٧ - ٨ /الفتح(ن (  

باشد و طبعا تأکید بر آن ضرورتی ندارد چرا که مخاطب در این آیه شخص  می "أَرسلنْاك"مسند در این جمله     
به ویژه که قطعا این سوره  "ایم تو را قطعا فرستاده"است و دیگر ضرورت ندارد که به ایشان خطاب شود ) ص(مبرپیا

از طریق وحی مورد خطاب قرار ) ص(اي نیست که بر ایشان نازل شده است و این اولین بار نیست که پیامبر اولین سوره
باشد که قبلا بیان کردیم خود مقدم  "نا"که تأکید بر ضمیر  اول این .بنابراین دو احتمال در این آیه مطرح است. اند گرفته
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 مبشِّراً و شاهداً"که تأکید بر  نیست و دوم این "إنّ"کند و نیازي به آوردن  شدن ضمیر در زبان عربی دلالت بر تأکید می
البته اگر چنین باشد إنّ تأکیدي استکه  "قطعا به عنوان گواه و مژده دهنده و هشدار دهنده": باشد "نذَیراً و.  

صا هاي مترجمان خصو تواند به عنوان مؤید یا حتیّ دلیل بر صرفا زبانی بودن إنّ باشد ترجمه ي که میاز شواهد    
هر چند . است مورد اهمیت در فهم معانی قاموسی یا دستوري کلمات  شم اهل زبانچرا که . هاي کهن است ترجمه

ها فارسی زبان  داریم مربوط به قرن سوم و یا چهارم هجري است و مترجمان این ترجمه اي که در دست ترین ترجمه کهن
براي مثال . اند اما  به هر حال این مترجمان از یک طرف با زبان عربی آشنا و از طرف دیگر به زمان نزول نزدیکترند بوده

دهد که  ها در این دو آیه نشان می ي ترجمه مقایسه. آوریم ها می برخی از این ترجمهي دو آیه از قرآن کریم را از  ترجمه
درآمدي فصیح براي آغاز جمله  ها پیش اندکه یکی از این کاربرد هاي گوناگونی قائل بوده کاربرد "إنّ"این مترجمان براي 

  :است
  )١٢/طه( "ىطُو الْمقَدسِ بِالْواد إِنك  نعلَيك فَاخلَع ربك أَنا   إِنىّ"

  .اي دوباره تو بوادي پاکیزه کهخداوند تو، بیرون کن نعلین از پاي تو  منم: ي طبري ترجمه
  .اي که نام وي طواست اندرین وادي پاکیزه... تو  که... ها از پاي بکش  نعلین... منم رب تو . خوانم که تو را می منم: عشر

ي  تو در دره که... بیرون کش از پاي هر دو نعلین . خداي تو) دیگر باره از بهر تأکید را(منم خداي تو منم: کمبریج
  .را دوباره  اند آن مقدسی که پاك کرده

  .دوباره] اي[تو به وادي پاك کردي  کهمن خداوند تو، بکش در زیر پاي تو  منم: پارس
  .بوادي مقدسی تو خداوند توام، نعلین از پاي بیرون کن، من: میبدي

  )١٥/طه( ..." ءَاتيةٌ الساعةَ إِنَّ"
  .رستخیز آمدنی است که: ي طبري ترجمه

  .قیامت آمدنی است بدان که: عشر
  .آمدنیست... که قیامت  هر آینه: کمبریج
  .رستخیز آمدنی است حقا که: پارس
  )271 - 272 :1375آذرنوش، (   .آمدنی است رستاخیز: میبدي

. است "وجوه القرآن"پایان به عنوان مؤیدي بر صرفا زبانی بودن این واژه در برخی از موارد، کلام نیشابوري در در      
نیشابوري، . (آورد بقره را براي آن مثال می 62و  6داند و آیات  وي یکی از وجوه معنایی إنّ را آغاز شدن جمله با آن می

1380: 70(  
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